
  

  

  

  

  
  در اطراف آن کعبه از بلندتربررسی فقهی حکم ساختن بنای 

  کعبه از بلندترساختن بنای   بررسی فقهی حکم
	در اطراف آن
 *مهدی عبدی

 **رضا عندلیبی

  چکیده
 کعبـهایـن برتـری اسـلام در شـکوه و اعـتلای . اسـت» یَعلـو و لا یُعلـی علیـه«نماد اسلام اسـت، اسـلامی کـه  کعبۀ مکرمه

گروهـی از فقیهـان . کاهـد از شـکوه آن می کعبهبه  باوجوداین، امروزه ساخته شدن بناهای مرتفع و مشرف. کند گری می جلوه
باوجود روایات پرشمارِ بازدارنده از ساخت بنـای بلنـدتر . اند داده شیعه به کراهت و گروهی به حرمتِ ساخت چنین بناهایی فتوا

در کتب اهل سنت، که بعضی از آن روایات بنابر مسلک خود ایشان صحیح است، ظاهراً کسی از فقیهان اهل سـنت  کعبهاز 
به  ز سـاختن بنـای مشـرفبررسی ادلۀ عام و مطلق جاری در مسـئله و روایـات خـاصِ بازدارنـده ا. به این مسئله نپرداخته است

هرچند حکم اولـیِ سـاخت چنـین بناهـایی کراهـت . گذارد ، جایی برای تردید در کراهت ساختِ چنین بناهایی باقی نمیکعبه
، کـه اعظـم شـعائر الهـی اسـت، بـا تأکیـد کعبـهاست ولی لزوم رعایت مکروهات و مستحبات در حرم امن الهی دربارۀ خـودِ 

  .تری دربرابر این حکم دارد حکومتی که مدعیِ اسلامی بودن است، مسئولیت سنگین. دبیشتری نیز همراه خواهد بو

  .، کراهت، بنای مرتفع، تعظیم شعائرکعبه: کلیدواژگان

                                                           
 abdi.mahdi72@yahoo.com  قم،کارشناس ارشد از دانشگاه قم ۀعلمی ۀحوز  و مدرس سطح چهار دانش آموختۀ *

  rezaandalibi61@yahoo.com  زیارت و  حج ۀوحقوق پژوهشکد ل گروه فقهئو مس م،ق ۀعلمی ۀاستاد سطح عالی حوز  **
  ٢١/١/١٣٩۶:تاریخ دریافت
  ٢٣/۶/١٣٩۶:تاریخ تأیید
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  مقدمه

پیروان آن دین و آئین برای آن نمادها . هایی دارد هر دین و آئینی برای خود نمادها و نشانه
بعضی از امـاکن و . یز از این امر جداشدنی نیستدین اسلام ن. ای قائل هستند احترام ویژه

از دیدگاه عالمان مسلمان، روایـات . آیند شمار می اعمال و اشیا برای اسلام نماد و نشانه به
دربارۀ جایگاه رفیع خانۀ خدا که بارزترین نشـانه و نمـاد اسـلام اسـت، وجـود  فراوانیو ادلۀ 
رین اهانــت بــه ایــن بنــای مقــدس را ت ســیرۀ متشــرعه نیــز در طــول تــاریخ، کوچــک. دارد

بـاوجوداین، برخـی مـدعیانِ پیـروی از سـلف صـالح، حرمـت ایـن بنـای . تافته است برنمی
گری  به آن، از شـکوه و جلـوه های مرتفع و مشرف اند و با ساختن برج مقدس را نگاه نداشته
نهـی از هـای حـدیثی شـیعه و اهـل سـنت، روایـاتی در  در کتاب. اند این بنای رفیـع کاسـته
با بررسی احادیث شیعه طبق مبانی خود شیعه، . وارد شده است کعبهساخت بنای بلندتر از 

گونـه  این ساختن و احادیث اهل سنت طبق مبانی خود ایشان، برای تردید در مکروه بودنِ 
شـده  بـا بررسـی ادلـۀ گونـاگونِ مطرح در این مقالـه سـعی شـده. ماند بناها جایی باقی نمی

: شـده، قـول سـازگار بـا حـق شـناخته شـود فقیهان امامیه، ازمیان دو قـول مطرح ازجانبِ 
. معتقـد هسـتند کعبـهای دیگر به حرمتِ ساختن بنـایی بلنـدتر از  گروهی به کراهت و عده

های اهـل سـنت ثابـت شـود کـه  براین، کوشش شده با بیان روایات موجود در کتاب افزون
نی اهل سنت، بدعت بوده و مخالف با روایات ایشان ، طبق مباکعبهساختن بنای بلندتر از 

  .است
  :توان اشاره نمود به موارد زیر می این موضوعدربارۀ علت انتخاب و ضرورت بحث از 

 ها دربارۀ این مسئله؛ ـ شناخت دیدگاه

 ـ شناخت ادلۀ موضوع؛

 ؛6گویی وهابیت در ادعای پیروی از سلف صالح و صحابه پیامبر اعظم ـ اثبات خلاف

 ؛کعبهبر کراهتِ ساختن بنای بلندتر از  ـ ارائۀ ادلۀ متقن مبنی

 با این موضوع؛ ـ فراهم کردن منبع علمی معتبر درارتباط

 ـ جلوگیری از مخالفت با سنت و سیرۀ سلف صالح، و فرسودگی احکام اسلامی؛
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که باعـث کشـته ( مسجدالحرامدر  سقوط جرثقیل مطلب که سانحۀ روشن شدن اینـ 
بـوده کـه  هایی سـاختمانسـاخته شـدن  در پیونـد بـا )از زائران خانه خدا شد اریشدن شم

 جلـوگیری بناهاییچنین  باید از ساختِ  مکهحاکمان شهر  اساساً شوند و  ساخته نباید شرعاً 
  .کنند

  کعبه تسمیه وجه. ١

، ی؛ ازهـر ٢٠٧، ص١ج: ق١۴٠٩فراهیـدی، ( اسـت الحرام اللـه بیتهمـان ) کاف با فتحۀ( کعبه
اسـت  ارتفـاع و مربـع بـودن آنعلـت  بدین نـام بـه کعبه تسمیۀ وجه. )٢١١، ص١ج: ق١۴٢١

؛ مرتضـی زبیـدی، ٧١٨، ص١ ج: ق١۴١۴منظـور،  ؛ ابن١٩٧، ص۴ج: ١٣۶٧اثیـر،  ، همـان؛ ابنیازهر (
ـــی، ٣٧۵، ص٢ ج: ق١۴١۴ ـــدنی، ١۶١، ص٢ج: ١٣٧۵؛ طریح ـــ .)۴٠، ص٣ج: ١٣٨۴؛ م  ی ازبعض
 کعبــه تســمیۀ وجهدر  مرتفــع تعبیــر جای بــه »برجســته«و  »برآمــده«از تعبیــر  شناســان لغت

  .)۵٣۵ص: ق١۴١۴؛ فیومی، ١٨۶، ص۵ ج: ق١۴٠۴فارس،  ابن(اند  کردهاستفاده 

در اطـراف آن حتـی بـا  کعبـهشـود کـه سـاختِ بنـای بلنـدتر از  در همین ابتـدا، معلـوم می
  .سازگار نیست) یۀ دیگربه ابن علو و ارتفاع، و برآمدگی و برجستگی آن نسبت( کعبهتسمیۀ  وجه

  نظر فقیهان. ٢

  :مطرح استامامیه  فقیهاندر این زمینه دو نظریه میان 

  نظریۀ نخست. ١ ـ٢

 بعضی از. است در مجاورت آن کعبهاز  تربیش ی با ارتفاعبنا ساخت نظریۀ نخست، کراهت
؛ ٩٨، ص١ج: ق١۴١٨محقـق حلـی، ( اند ایـن نظریـه شـدهقائـل بـه با تعبیری صریح اصحاب 

: ق١۴١۴؛ شــهید اول، ٣١٩، ص١ج: ق١٣٨٧؛ فخــرالمحققین، ٣٣٩، ص١ج: ق١۴١٠علامــه حلــی، 
 ی ازبعض .)٣٧٢، ص٢ج: ق١۴١٣؛ شهید ثـانی، ٢٧۵، ص٣ج: ق١۴١۴؛ محقق کرکی، ۴۶۶، ص١ج

؛ نراقـی، ٢٧٩، ص۶ج: ق١۴١۶فاضـل هنـدی، ( انـد قول را بـه مشـهور نسـبت دادهاین  فقیهان
طباطبــائی، (اند  ایــن قــول را اشــهر و اظهــر دانســته ی دیگــرو بعضــ )٣١١، ص١٣ج: ق١۴١۵
  .)۴٣٢، ص١ج: ق١٣٧٧



138  

  

  

 

ن 
ستا

زم
ز و 

پایی
م، 
دو

ره 
شما

م، 
سو

ت و 
یس

ل ب
سا

١٣
٩۵

   

  نظریۀ دوم. ٢ـ٢

ایـن  .اسـت در مجـاورت آن کعبـهبیش از ارتفاع  ی با ارتفاعبنا ساخت دیدگاه دوم، حرمت
، ١ج: ق١٣٨٧؛ فخـــرالمحققین، ٢٩٣، ص١ج: ق١۴١۶عمیـــدی، (قـــول را بعضـــی از اصـــحاب 

: ق١۴١١؛ عـــاملی، ۴۶۴، ص١ج: ق١۴٢٠؛ صـــمیری، ٢٠۶، ص١ج: ق١۴٢٨الـــدین،  ؛ نجم٣١٩ص
و برخـی دیگـر از  ادریـس ابنو  شیخ طوسیبه  )۴٢۶، ص٨ج: ق١۴٠۶؛ مجلسی، ٢۵٧، ص٨ج

، ١ج: ق١٣٨٧شـیخ طوسـی، (با مراجعه به عبارات این بزرگـان . اند فقیهان امامیه نسبت داده
رسـد  نظر می به )٢۵٢ص، ١ج: ق١۴٠٨؛ محقق حلـی، ۶۴۵، ص١ج: ق١۴١٠ادریس،  ؛ ابن٣٨۴ص

توانـد ظهـور در معنـای کراهـت  عبارات ایشان صریح در حکم به حرمت نیست و حتی می
  .داشته باشد

نپرداخته و فتـوایی نـداده  مسئلهکسی به این فقیهان مذاهب اهل سنت ظاهراً میان از
  .شان وجود داردهای بر مبنای خود ایشان در کتاب، هرچند روایات معتبری بنااست

  لۀ فقیهاناد  .٣

  عمومات و اطلاقات . ١ ـ٣

توانـد جـاری باشـد،  پیش از بیان ادلۀ خاصِ این مسئله، اطلاقات و عموماتی که در آن می
مقتضای ایـن اطلاقـات و عمومـات   شود تا درصورت عدم دلالت ادلۀ خاص به بررسی می
  :گردد می  ارائهدر مسئلۀ موردِبحث، دو دلیل ازمیان عمومات . رجوع شود

  الناس مسلطون علی اموالهم. ١ـ١ـ٣

 »النـاس مسـلطون علـی امـوالهم«ادلـه  اطلاقات و عمومـاتِ  مسئلۀجاری در  اولیِ  ۀقاعد
  .داردو اباحه جواز  اقتضایکه  است )٢٧٢، ص٢ ج: ق١۴٠٣مجلسی، (

 ۀیـلکت، در کیـمال پـس از احـراز مال ِصـاحب در فقه اسلامی، اصل بر این نیست کـه
داشـته باشـد؛ بلکـه طبـق اطلاقـات و عمومـات قاعـدۀ  ازین یتصرفات خود به مجوز شرع

 ،م شـرعکح ه بهکمالک مجاز است، مگر آن یبرا ه هر تصرفیکبر این است اصل  تسلیط،
بنـابراین، هرگـاه در جـوازِ نـوعی از  .)١٣٨، ص٢۴ج: ١٣۶٢صـاحب جـواهر، ( ده باشدیمنع گرد
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بـر  یل شرعیسبب نبود دل به: شود گفته مین قاعده یتناد به اد، با اسد پیدا شیتصرفات ترد
در مسـئلۀ . )١١٢، ص٢ج: ق١۴٠۶محقـق دامـاد، ( اسـتمجـاز  یتصـرفچنین به  منع، مالک

عمـل ) جـواز و اباحـه(مقتضای  شود و به بحث درصورتی به قاعدۀ تسلیط مراجعه می ِمحل
، کعبـهاخت بنـای بلنـدتر از شده بـرای مرجوحیـت سـ گردد که ادلۀ عام و خاصِ مطرح می

  . تمام نباشد

  شعائرم یتعظ. ٢ـ١ـ٣

در  .)٣٧٢، ص۵ج: ق١۴١٩کثیـر،  ابن( اسـت اعظـم شـعائر الهـی کعبـهدر روایات اهل سـنت 
  :در نزد خدای متعال اشاره شده استو جایگاه آن  ،روایاتی دیگر به عظمت حق و حرمت

الَ 
َ
هِ بْنُ عُمَرَ، ق ثَنَا عَبْدُ اللَّ  رَ : حَدَّ

َ
هِ یْ أ : قُولُ یَ عْبَةِ، وَ کَ طُوفُ بِالْ یَ  6تُ رَسُولَ اللَّ

طْ «
َ
طْ  کِ بَ یَ مَا أ

َ
عْظَمَـکِ حَـیبَ رِ یَ وَأ

َ
عْظَـمَ حُرْمَتَـ کِ ، مَـا أ

َ
ماجـه،  ابن( »...کِ وَأ

  .)١٢٩٧، ص٢ج: ق١٣٧٣

  :کنند یممعرفی روی زمین ۀ خدا بر را بزرگترین نشان کعبهروایات شیعه نیز 

دِ بْنِ عَلِ نْ الْعِلَلِ عَ  الَ  یِّ مَ الْقُمِّ یإِبْرَاهِ  بْنِ  یِّ لِمُحَمَّ
َ
نَّ الْ  : ...ق

َ
عْظَمُ آکَ أ

َ
ةٍ یَـعْبَةَ أ

هِ  جَلُّ حُرْمَةً  یفِ لِلَّ
َ
رْضِهِ وَ أ

َ
  .)٢۴٧، ص١ ج: ق١۴٠٨نوری، ( ...أ

امـر بـه تعظـیم آن  ،جایگاه بلندی که خداونـد بـرای آن قائـل شـده سبب به همچنین،
  :دنکن می

بِ 
َ
نْ  ینْبَغِ یَ : .... 7جَعْفَرٍ  یأ

َ
اسِ أ ـوا هَـذَا الْبَ یَ لِلنَّ مُـوهُ لِتَعْظِـیُ تَ وَ یْـحُجُّ مِ یعَظِّ

هِ إِ    .)٢٢٣ص: ق١۴١٠کوفی، ( ...اهیَّ اللَّ

 ۀو حرمــت اهانــت بــه آن، یکــی از ادلــ کعبــهوجــوب تعظــیم و احتــرام  ،در فقــه شــیعه
 چنـین در ایـن مسـئله ازاهـت ن بـه کر قـائلا ؛اسـت کعبهاز  بلندترمرجوحیت ساخت بنای 

و  )٣١٩، ص١ج: ق١٣٧٨؛ فخرالمحققین، ۴۴٢، ص٨ج: ق١۴١۴علامه حلی، (اند  بهره برده یدلیل
، ٨ج: ق١۴١١فخرالمحققین، همان؛ عـاملی، ( اند به حرمت نیز دانسته قائلانبرای  یآن را دلیل

  .)٢۵٧ص
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یــن اســت کــه معنــای ا تعظــیم شــعائر بــهدلیــل : شــود در بررســی ایــن دلیــل گفتــه می
، ١ج: ق١۴١٧مراغـی، (رفتـار شـود  آنشـیء بـا هر عرفی و شرعی  شأن و مرتبۀ مقتضای به

؛ ٣٢: ؛ حـج٢: مائـده( کتـاب :کنند میبر وجوب تعظیم شعائر دلالت  ادلۀ چهارگانه. )۵۵٨ص

: ق١۴١٩بجنوردی، ( اجماع ،)١ح: من الذبح ٨، ب٩۵، ص١۴ج: ق١۴٠٩عاملی، (سنت  ،)٨:صف

دارای  ء شــی هــرتعظــیم و احتــرام بــه  بــاوجوداین،. )٢٩۶همــان، ص(عقــل  و )٢٩۴، ص۵ج
 کـه همـۀ معنای آن نیست ، بهواجب شود یمشکک و دارای مراتب وقتی امرِ  ؛مراتبی است

مســلّم ایــن اســت کــه . )٩۵ص: ق١۴٢۴ســند، (اســت حکــم وجــوب  آن دربردارنــدۀ مراتــب
شـمرده  شـمردن شـعائر دینـیی از تعظیم واجب است که ترک آن اهانـت و سـبک ا مرتبه

واجـب  ،تسـهیل بـر عبـاد ازبـاب ،دنانتها هم باش مراتب تعظیم که شاید بی یۀبق شود، ولی
  .)٢٢٢، ص۵ج: ق١۴١۵انصاری، (نیست 

 اعظم شعائر الهی است و احترامی بـس عظـیم کعبهباید گفت  کعبهباوجوداین، دربارۀ 
تنهـا  حکـم وجـوب نـدارد؛ بلکـه کعبـهمراتب احترام و تعظیم  ، همۀطور قطع دارد، ولی به

 دربـارۀ. ، واجـب اسـتشـود مـی کعبـهمواردی که رعایت نکردن آن موجب هتک حرمـت 
لا یُعلـی « کعبهشرعی و عرفی  رسد که شأن و مرتبۀ نظر می به چنین بحث این ِمسئلۀ محل

: ق١۴٠۴جـوادی آملـی، () داشـته باشـد برتـری کعبـهی نبایـد بـر بنـای هـیچ(است » بناءٌ  علیه

شـیخ صـدوق، (اسـت » یَعلـو و لا یُعلـی علیـه«اسلام است و اسلام  نماد کعبهزیرا  .)١۴٠ص

 کعبـه رعایت نکردن این نوع از تعظـیمِ واضح نیست که  باوجوداین،. )٣٣۴، ص۴ج: ق١۴١٣
رسـد کـه عـرف  نظـر مـی بـه چنـین با مراجعـه بـه عـرف ایـن .شمرده شود آن هتک حرمت

داننـد؛ پـس  نمی کعبه هتک حرمت را در اطراف آن کعبهتر از دمسلمانان ساختن بنای بلن
با مراجعه به شـرع  .واجب نیست و فقط مستحب است کعبهازنظر عرف، این نوع از تعظیم 

 )خاص خواهـد آمـد لۀعنوان اد  که با(شیعه و اهل سنت  وارده از رسد روایات نظر می نیز به
جهـت ، از ایـن تعظـیم رتبـۀ میـزان ولـی ت؛اسـ کعبـهبه  دلیل ثابت بودن این نوع از تعظیم

ادلـۀ  در بحـث از .شـود با بررسی میزان دلالت این روایـات روشـن مـی ،وجوب و استحباب
  .این روایات بررسی خواهد شد خاص، میزان دلالت
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  خاص ۀادل. ٢ـ٣
  روایات اهل سنت. ١ـ٢ـ٣

  :آورده است» الکعبهحول من کره البناء «عنوان  بادر این زمینه دو روایت  شیبه ابی ابن

بُو بَ «:) روایت نخست(
َ
ـالَ کْـأ

َ
حْـوَصِ، عَـنْ مُغِ : رٍ ق

َ
بُـو الأْ

َ
ثَنَا أ رَةَ، عَـنْ یـحَـدَّ

ــالَ یإِبْــرَاهِ 
َ
نْ کْ یَ انُوا کَــ: مَ ق

َ
 »هَــایْ شْــرِفُ عَلَ یُ عْبَــةِ بِنَــاءً کَ بْنُــوا حَــوْلَ الْ یَ رَهُــونَ أ

ابراهیم «: )٣٣٩ص، ١ج: ق١۴١۴؛ فـاکهی، ٣٧٨، ص٣ج: ق١۴٠٩به، یش ابی ابن(
که ای بسازند  عبه خانهکه در اطراف کنیاز اصحابه همواره : گوید می نخعی
   ».اکراه داشتند ،باشد کعبه به مشرف

امـام، عَلَـم،  محمـد بن به عبداللهیشـ یاب ابن. ١: در بررسی سند این روایـت، بایـد گفـت
از او  یابوالقاسم بغـو و  یبخار و  حنبل بن احمدبزرگ حافظان و صاحب کتب عظیم است؛ 

ــل روا ــنق ــت ی ــک ــاو را توث یرده و گروه ــق ی ــد  ردهک ــی، (ان . ٢؛ )١٢٢، ص١١ج: ق١۴٠۵ذهب
ــی بن الاحــوص سلام ابو ــلیم حنف ــافظ اســت  س ــه و ح ــام، ثق ــان(ام . ٣؛ )٢٨١، ص٨ج: هم

ابـراهیم . ۴؛ )١٠، ص۶ج: همـان( علامـه و ثقـه اسـت امـام، مقسم ابوهاشم ضبی بن مغیره
همـۀ . )۵٢٠، ص۴ج: همـان(حافظ و فقیه عراق است  ،امام قیس یزیدبن نب نخعی ابوعمران

  . راویان این روایت، طبق نظر اهل سنت، ثقه هستند و روایت بر مبنای ایشان صحیح است

بُو بَ «:) روایت دوم(
َ
ثَنَا أ الَ کْ حَدَّ

َ
بُو خَالِدٍ، عَـنْ هِشَـامِ بْـنِ عُـرْوَةَ، : رٍ ق

َ
ثَنَا أ حَدَّ

بِ 
َ
ایعَنْ أ

َ
نْ کْ یَ انُوا کَ : لَ هِ ق

َ
فَا وَالْمَرْوَةِ وَ یَ رَهُونَ أ  یْ کَـلُونَهُ، یطِ یُ بْنُوا بِنَاءً عِنْدَ الصَّ

، ١ج: ق١۴١۴؛ فـاکهی، ٣٧٨، ص٣ج: ق١۴٠٩به، یشـ ابی ابن( »تُ یْـبْدُوَ لَهُـمْ الْبَ یَ 
ای نزدیـک صـفا و مـروه  از اینکـه خانـه صحابه: گوید می عروه«: )٣۴٠ص

برایشـان آشـکار  کعبهبرای اینکه  ، اکراه داشتند؛کنند بسازند و آن را مرتفع
  ».باشد

در سـند  محمـد بن به عبداللهیشـ یاب ابنوثاقت . ١: در بررسی سند این روایت باید گفت
 حنبل بن احمـدامام و حافظ اسـت؛  ان ازدییح بن مانیابوخالد احمر سل. ٢پیشین گذشت؛ 

 ؛)٢٠، ص٩ج: ق١۴٠۵ذهبــی، ( انــد ردهاز او روایــت نقــل کــرده و گروهــی وی را توثیــق ک
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نقـل  از پـدر خـود الاسـلام اسـت و شیخ اسدی امام، ثقه وعوام  زبیربن بن عروه بن هشام .٣
رسـول  و پسـرعمۀ حـواری( عـوام زبیربن فرزند عروه. ۴ ؛)٣۴، ص۶ج: همان( کند حدیث می

همـۀ  .)۴٢١ص، ۴ج: همـان(اسـت  گانه هفت فقیهانیکی از  امام، عالم مدینه و )6خدا
  .راویان این روایت، طبق نظر اهل سنت، ثقه هستند و روایت بر مبنای ایشان صحیح است

و  کعبـهو لـم سـمیت ال کعبـهأسماء ال یما جاء ف«عنوان  با ازرقیرا ) سوم(روایت دیگر 
  :آورده است» ن لا یبنی بیت یشرف علیهالأ

ثَنِ « بَةَ بْـنِ یْ ، عَـنْ شَـیِّ بَةَ الْحَجَبِـیْ نِ شَـنَةَ، عَـنِ ابْـیْ یَ ، عَنِ ابْنِ عُ یجَدِّ  یحَدَّ
هُ  نَّ
َ
مَـرَ بِهَدْمِـهِ کَ الْ  یتًـا مُشْـرِفًا عَلَـیْ بَ  یرَ یَ شْرِفُ فَلاَ یُ انَ کَ عُثْمَانَ، أ

َ
» عْبَـةِ إِلاَّ أ

ـــی، ( ـــاکهی، ٢٨٠، ص١ج: ق١۴١۶ازرق  شـــیبه ابن«: )٣٣٨، ص١ج: ق١۴١۴؛ ف
، شد کند که هرگاه مشرف می نقل می) کعبهحاجب ( عثمان بن شیبهدربارۀ 
کـردن آن خانـه دیـد، مگـر امـر بـه خـراب  نمی کعبه خانۀای بلندتر از  خانه
  ».کرد می

عقبـه  بن دیالول   بن محمد بن احمد بن اللهّ عبد بن محمد .١: در بررسی سند روایت باید گفت
تمـام عالمـان اه ِاو همیشه مورد مکه تاریخکه کتاب  یکد ازرقی میول ابیمعروف به  غسانی

اند   داشـتهزیـادی بـه آن  عامه استدلالات و اسـتنادات و محدثان و مورخان بوده و عالمان
ــر،  ابن( ــان، ج۴٩٩، ص١ج: ق١٣٧٩حج ــر،  ؛ ابن٨٢، ص٨؛ هم ــان، ٣٠٩، ص١ج: ق١۴١٩کثی ؛ هم

ـــان٣٨٢ص ـــان۵٣٨، ص٢ج: ؛ هم ـــووی، ١٨٧و ص ١٨۴، ص٣ج: ؛ هم ؛ ٢٣٢، ص۵ج: ق١٣٩٢؛ ن
ــه بن ولید بن محمد بن احمد. ٢؛ )١٨٧، ص٨ج: همــان از او نقــل حــدیث  بخــاری: ازرق بن عقب

 ، ذهبـی و دیگـرانعساکر ابن ،حبان ابن ،سعد بن، کرده و ابوحاتم رازی، ابوعوانه اسفراینی
عمران  ابی بن عیینه بن سـفیان. ٣؛ )۴٨٠، ص١ج: ق١۴٠٠مـزی، (انـد  نیز ایشان را توثیق کرده

 رسد است و سندهای عالی به او می الاسلام و شیخ امام بزرگ، حافظ عصرمیمون هلالی 
ــــــی، ( ــــــیبه بن ریجب بن دیعبدالحم. ۴؛ )۴۵۴، ص٨ج: ق١۴٠۵ذهب طلحه  ابی بن عثمان بن ش

علاوه،  ؛ بـهاو را توثیق کرده است معین بن یحییکند که  نقل می منصور بن اسحاق: قریشی
آورده  الثقـاتاو را در کتـاب  نیـز نـام حبـان ابنانـد؛  م چنـین گفتهه سعد محمدبنو  نسائی
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ــردهطلحه قریشــی ابی بن عثمان بن شــیبه. ۵ ؛)۴١۵، ص١۶ج: ق١۴٠٠مــزی، ( اســت دار و  ، پ
هجـری از  ۵٩حـدیث نقـل کـرده و در سـال  عمرو  ابوبکر، 6، از پیامبرکعبه خدمتگزار

  .)١٣، ص٣ج: ذهبی، همان(دنیا رفته است 

روایت را از آنان نقل کرده است، طبق نظر اهل سـنت،  ازرقیبنابراین، همۀ راویانی که 
  .ثقه هستند و روایت بر مبنای ایشان صحیح است

ن أذکـر مـن کـره «بـا عنـوان تعدادی از ایـن روایـات را  مکه اخباردر کتاب  نیز هیکفا 
کـه بعضـی ضـعیف و بعضـی  آوری کـرده اسـت جمع» یشرف علیها الکعبه بناءیکون حول 

یـاد  عباس فـاکهی بن محمـد بن ابومحمـد عبداللهاز » الإمـام«بـا تعبیـر  ذهبـی .اند صحیح
ــد  معرفــی می» اســتاد حــاکم«کنــد و او را  می ــی، (کن فقیهــان، . )۴۴، ص١۶ج: ق١۴٠۵ذهب

ن هایشـان بـه آ توجـه نمـوده و در کتاب هکـاخبـار مکتـاب بـه ن همیشـه محدثان و مورخا
: ق١٣٧٩حجـر،  ؛ ابن۶٠٠، ٢١۵، ٢٠۶، ١۵٧ص، ١ج: ق١۴١١حاکم، (اند  ردهاستناد و استدلال ک

  .)١۶٣، ص۵ج: ؛ همان۵٠٧، ۴٨٠، ۴۶٧، ۴۵٨، ۴۴٧، ص٣ج: ؛ همان٢٧٢، ص١ج

  :گردد درادامه، سه روایت دیگر نیز از اهل سنت نقل می

ثَنِ «:) روایت چهارم( ـالَ  یِّ الْحَسَنُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنِ الْوَاقِـدِ  یحَدَّ
َ
ثَنِ : ق  یحَـدَّ

الَ  ییَ حْ یَ اسَ، عَنْ یَ لْ خَالِدُ بْنُ إِ 
َ
حْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ ق  : بْنِ عَبْدِ الرَّ

َ
تُ عُثْمَـانَ یْـرَأ

انَ رَضِ  نْ لاَ کَّ عَامِلِهِ بِمَ  یتَبَ إِلَ کَ اللهُ عَنْهُ  یَ بْنَ عَفَّ
َ
حَدًا یَ ةَ أ

َ
تًـا لَـهُ یْ بَ  یبْنِ یَ دَعَ أ

عبدالرحمان  بن ییحی« :)٣٣٩، ص١ج: ق١۴١۴فاکهی، (» عْبَةِ کَ الْ  یمُشْرِفًا عَلَ 
: نوشـته اسـت مکـهرا دیدم که به مأمور خـود در  عفان بن عثمان: گوید می
  ».گذاروامَ  ،ساخته کعبه به مشرفای  کس را که برای خودش خانه هیچ

الَ الْوَاقِدِ «:) روایت پنجم(
َ
ثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِ : یُّ ق دٍ عَنْ یْ بْنِ عُبَ  کِ وَحَدَّ

 
َ
مَ  یسٍ مَوْلَ یْ ق

ُ
الَ یَّ صَفْوَانَ بْنِ أ

َ
 : ةَ ق

َ
 یْ تُ شَ یْ رَأ

َ
بِنَاءً مُشْرِفًا  یبَةَ بْنَ عُثْمَانَ إِذَا رَأ

را دیـدم کـه  عثمان بن شـیبه: گوید قیس می«: )همان( »عْبَةِ هَدَمَهُ کَ الْ  یعَلَ 
 ».کرد ، آن را ویران میدید می کعبهبه  ای مشرف هرگاه خانه



144  

  

  

 

ن 
ستا

زم
ز و 

پایی
م، 
دو

ره 
شما

م، 
سو

ت و 
یس

ل ب
سا

١٣
٩۵

   

ثَنِ «:) روایت ششم( ـالَ  یِّ سَنُ بْنُ عُثْمَـانَ، عَـنِ الْوَاقِـدِ الْحَ  یحَدَّ
َ
ثَنِ : ق  یحَـدَّ

دِ بْنِ إِبْرَاهِ  یمُوسَ  بِ یُّ مِ یْ مَ التَّ یبْنُ مُحَمَّ
َ
بِ کْ بَ  ی، عَنْ أ

َ
بِـ یرِ بْنِ أ

َ
 یجَهْـمٍ، عَـنْ أ

بِ یْ رِ بْنِ سُلَ کْ بَ 
َ
بِ  یمَانَ بْنِ أ

َ
الَ یْ جَهْمِ بْنِ حُذَ  یحَثْمَةَ، عَنْ أ

َ
ـرَ انَتْ کَ : فَةَ ق

ُ
شٌ یْ ق

 حذیفـه بن جهم ابی« :)٣۴٠همـان، ص(» عْبَـةِ کَ الْ  یتًـا مُشْـرِفًا عَلَـیْ بْنُونُ بَ یَ لاَ 
 ».ساختند نمی کعبه به مشرفای  گاه خانه هیچ قریش: گوید می

با این ویژگـی : ، قول صحابی استکعبهروایات مذکور در نهی از ساخت بنایی بلندتر از 
یک از صـحابه نقـل نشـده  مقابلِ آن هیچ مخالفتی از هیچ شده، در بنابر تحقیقِ انجام که،
گونه موارد عالمان اهل سنت بـر پـذیرش قـولِ صـحابی اجمـاع دارنـد و آن را  در این. است

  .)٢٧٢، ص١ج: ق١۴٢٧، یلیالزح(دانند  برای جمیع مسلمانان حجت می

  روایات شیعه. ٢ـ٢ـ٣

  :روایت نخست

دِ بْنِ  ـدِ بْـنِ الْحُسَـ ییَ حْ یَ وَ عَنْ مُحَمَّ مِ وَ کَـبْـنِ الْحَ  یِّ نِ عَـنْ عَلِـیْ عَـنْ مُحَمَّ
دِ بْنِ مُسْلِ یصَفْوَانَ جَمِ  بِ عاً عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّ

َ
ـالَ  7جَعْفَرٍ  یمٍ عَنْ أ

َ
لاَ « :ق

نْ  ینْبَغِ یَ 
َ
جُلِ أ لْتُ کَّ مَ بِمَ یقِ یُ لِلرَّ

ُ
ـالَ یَ فَ یْـکَ ةَ سَنَةً ق

َ
لُ عَنْ یَ صْـنَعُ ق هَـا وَ لاَ تَحَـوَّ

نْ  ینْبَغِ یَ 
َ
حَدٍ أ

َ
؛ عاملی، ٢٣٠، ص۴ج: ق١۴٠٧کلینی، ( »عْبَةِ کَ رْفَعَ بِنَاءً فَوْقَ الْ یَ لأِ
سـزاوار نیسـت کسـی در «: فرمود 7امام صادق: )٢٣٣، ص١٣ج: ق١۴٠٩
   ».بیشتر باشد کعبهبنا کند که ارتفاعش از  ای خانه مکه

: ق١۴١٣شیخ صدوق، (نقل فرموده است  ءعلااین روایت را با اسناد خود از  شیخ صدوق

بِـ«: نقل کرده است روایت را با این سند علل الشرایعو در  ) ٢۵۴، ص٢ ج
َ
ـالَ  یأ

َ
ـهُ ق رَحِمَـهُ اللَّ

ثَنَا عَلِ  ازِ یْ بْنُ سُلَ  یُّ حَدَّ ازُ عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ  یُّ مَانَ الرَّ دُ بْنُ خَالِدٍ الْخَزَّ ثَنَا مُحَمَّ الَ حَدَّ
َ
ـدِ بْـنِ ق مُحَمَّ

نْ «: ، با این تفاوت که آورده است»مُسْلِمٍ 
َ
: ق١٣٨۵شـیخ صـدوق، (» عْبَـةِ کَ عَ بِنَاءَهُ فَوْقَ الْ رْفَ یَ أ

 .) ۴۴۶، ص٢ ج

عَـنْ ) حسـین بـن سـعید(عَنْـهُ «: نقل کرده است این روایت را با این سند شیخ طوسی
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َ
دِ بْنِ مُسْـلِمٍ  نٍ یوبَ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ رَزِ یُّ فَضَالَةَ بْنِ أ ؛ در )۴۴٨، ص۵ ج: ق الـف١۴٠٧(» عَنْ مُحَمَّ

مثـل ایـن روایـت را نقـل کـرده اسـت  فضـالهاز  مهزیـار بن علیجایی دیگر، با اسناد خود از 
موسـی ( وَ عَنْـهُ «: در جای دیگری نیز روایت را با این سند نقل کرده است ؛)۴۶٣همان، ص(

دِ بْنِ مُسْـلِمٍ یءِ بْنِ رَزِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلاَ  )بن قاسم ، بـا ایـن تفـاوت کـه ایـن »نٍ عَنْ مُحَمَّ
نْ «: اسـت را نـدارد مکـهنقل، صدر روایت که مربـوط بـه اقامـت در 

َ
اءً فَـوْقَ بِنَـاءِ رْفَـعَ بِنَـیَ أ

  .) ۴٢٠همان، ص(» عْبَةِ کَ الْ 

ت استدلال تصریحِ هریک از فقیهانی که به این روای بهدر بررسی سند روایت باید گفت 
ـــد  کرده ـــی، (ان ـــواهر، ٣١١، ص١٣ج: ق١۴١۵نراق ـــاهرودی، ۵١، ص٢٠ج: ١٣۶٢؛ صـــاحب ج ؛ ش
 .، این روایت ازنظر سندی صحیح است)١٢۶، ص۵ج: ق١٣٩۴

ثقـۀ  العطـارِ  یـیحی بن محمـد، از کـافی، صـاحب کتـاب شـریف عقوب کلینیی بن محمد
همــان، (ثقــۀ امــامی  الخطاب ابی ابن نیالحســ محمدبناز  )٣۵٣ ص: ١٣۶۵نجاشــی، (امــامی 

ــــاری مکالح بن علیاز  )٣٣۴ ص ــــامی  الانب ــــۀ ام ــــی، (ثق ــــیخ طوس از  )٢۶۴ ص: ق١۴٢٠ش
ثقۀ امامی  مسلم الثقفی محمدبناز  )٢٩٨ ص:نجاشی، همان(ثقۀ امامی  القلاء  رزین العلاءبن

امـامی و ثقـه  همۀ راویـان روایـت،. نقل کرده است 7روایت را از امام باقر )٣٢۴ همان، ص(
 .هستند

را کراهـت حکم به قول کراهت از این روایت  قائلاندر بررسی دلالت روایت باید گفت 
ــد  اســتنباط کرده ــی، (ان ــانی، ٢١۴، ص١٣ج: ق١۴١٢علامــه حل ؛ ٣٧٢، ص٢ج: ق١۴١٣؛ شــهید ث

، ١۴ج: ق١۴١٣؛ ســــبزواری، ۴٣٢، ص١ج: ق١٣٧٧؛ طباطبــــائی، ٢۵٧، ص٨ج: ق١۴١١عــــاملی، 
ــد تصــریح کــردهآنهــا  ی ازبعضــ ور کــهط همــان. )٣٩١ص ــی،  نجم( ان ــدین حل ، ١ج: ق١۴٢٨ال
. اســت در نــزد ایشــان در کراهــت» یینبغــلا «، دلیــل ایــن برداشــت، ظهــور لفــظ )٢٠۶ص

» یینبغـ لا«در ظهـور لفـظ  )٣۴٠، ص٣ج: ق١۴١۵قمی، (معاصر فقیهان ی ازبعض درمقابل،
  . اند در کراهت تردید کرده

منشـأ در چـه معنـایی ظهـور دارد،  »یلا ینبغـ«کـه لفـظ ظاهراً مشـخص نبـودن ایـن 
نتیجۀ بحث فقیهـان دربـارۀ ایـن لفـظ در . شده است در دلالت این روایت یهاناختلاف فق
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: وجـود دارد »یینبغـ لا«لفظ ابواب مختلف فقه این شده است که سه نظریه دربارۀ ظهور 
قائل به ظهور ایـن  )٣٩١ص، ١۴ج: ق١۴١٣؛ سبزواری، ۴٣٢، ص١ج: ق١٣٧٧طباطبائی، ( برخی

، ١٧ج: ق١۴١٨؛ خـوئی، ١۴۴، ص٢ج: ق١۴٠۵بحرانـی، (لفظ در کراهت هسـتند؛ برخـی دیگـر 

معتقد به ظهور آن در  )٢١٢٨، ص٧ج: ق١۴١٩؛ زنجانی، ۴١، ص٢ج: ق١۴٠٩؛ منتظری، ٢٠٠ص
؛ ٣٠۴، ص٢ج: ق١٣٨١؛ تبریــزی، ٢٩٩، ص١١ج: ق١۴١۵نراقــی، (حرمــت هســتند؛ بعضــی نیــز 

این لفظ را مجمل و دارای  )٢٣۵، ص١٢ج: ق١۴١٣؛ روحـانی، ١۵٢، ص٣ج: ق١٣٩۴شاهرودی، 
دانند و برای تعیین هریک از معنای کراهـت یـا حرمـت  معنایی اعم از حرمت و کراهت می

  . نیازمند به قرینه هستند

در » یلا ینبغـ«لفـظ ) جز کتـب فقـه مـأثور البتـه، بـه(در کتب فقهی و در بیان فقیهان 
ظاهراً همین امر باعث شده است که معنـای کراهـت . ستعمال شده استمعنای کراهت ا

برای این لفظ در اذهان بعضی از فقیهان رسوخ پیدا کند و در برداشت از روایات نیز معنای 
بیـان  نمحققـا ی ازبعضـطور کـه  قائل شوند؛ ولـی همـان» یلا ینبغ«کراهت را برای لفظ 

با مراجعه به روایات ، )٢١٢٨، ص٧ج: ق١۴١٩جانی، ؛ زن١۴۴، ص٢ج: ق١۴٠۵بحرانی، ( اند کرده
در روایات با استعمال آن در لسان فقیهان تفـاوت » یلا ینبغ«استعمال لفظ  شود معلوم می

کلینـی، ( اتیـروا یحتـی در برخـ. م داردیظهـور در تحـر در روایـات، » یینبغ لا«لفظ دارد و 

لا «م بـه عبـارت یاثبات تحـر  یبرا )٢١۵، ص١١ج: ق١۴٠٩؛ حر عاملی، ٢۴۶، ص۴ج: ق١۴٠٧
ظهـور  »یینبغـ لا«ۀ لمک که شود یاستفاده م ؛ از این استدلالاستدلال شده است» ینبغی
 یتـوان بـرا یه، چون بـا جـامع نمیم و تنز ین تحر یجامع بمعنای ، نه داردم یتحر  یمعنا در
  . در کقسم خاص استدلال  کی

قرینـۀ  به در حرمـت دارد ولـی ظهـور» یلا ینبغ«دربارۀ روایت محل بحث، هرچند لفظ 
نهـی شـده و معلـوم اسـت کـه  مکـهاقامـت در شـهر از » یینبغ لا«لفظ که با (صدر روایت 

قرینـۀ  رود و به ظهور در حرمت برای این روایت ازبین می) حرام نیست مکهاقامت در شهر 
  .شود حمل بر کراهت می کعبهصدر روایت، نهی از ساخت بنای بلندتر از 
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  :روایت دوم

دٍ الْمُفِ  دُ بْنُ مُحَمَّ الَ  یدُ فِ یمُحَمَّ
َ
نْ  7ینَهَ «: الْمُقْنِعَةِ ق

َ
نْسَانُ بِمَ یَ أ ةَ کَّ رْفَعَ الإِْ

، ١٣ج: ق١۴٠٩؛ حـــر عـــاملی، ۴۴۴ص: ق١۴١٣مفیـــد، (» عْبَـــةِ کَ بِنَـــاءً فَـــوْقَ الْ 
 مکـهای در  از ساختن خانه 7امام صادق«: گوید می شیخ مفید: )٢٣۶ص

 ».باشد نهی فرموده است کعبهکه ارتفاعش بیش از ارتفاع 

در  شـیخ مفیـد ظاهراً  اند گفته )٢٣۵، ص١٢ج: ق١۴١٣روحانی، (فقیهان معاصر از  یبعض
و ایـن روایـت، دلیـل مسـتقلی  نظر داشته اسـت مسلم محمدبناین ارسال به همان روایتِ 

اسـت  7از امام صـادق ،ین روایتاز ا پیش اینکه روایتِ  قرینۀ پاسخ آن است که به. نیست
 7امـام صـادقدر ایـن روایـت مرجـع ضـمیر به نام ایشان تصریح شده، در آن روایت نیز و 

بحث اسـت بـا  ِمحل نیز روایتی را که بعد از روایتِ  کشف اللثامطور که صاحب  همان است؛
. )٩٧، ص٣ج: ق١۴١۶فاضل هندی، ( نسبت داده است 7همین قرینه مذکور به امام صادق

مستقل خواهـد بـود؛ چـون روایـت  مسلم محمدبناز روایت  شیخ مفیدمرسلۀ  ،صورت دراین
 .7شیخ مفید از امام صادق ۀاست و مرسل 7از امام باقر مسلم محمدبن

اسـت و دو قـول  شـیخ مفیـداین روایت جزء مرسـلات در بررسی سند روایت باید گفت 
انـد کـه  قائل )١۶٠، ص٨ج: ق١۴١٨خـوئی، (برخـی : وجـود دارد شـیخ مفیـددربارۀ مرسلات 

علت  با دیگر مرسلات هیچ فرقی ندارد؛ درنتیجـه، مرسـلات او نیـز بـه شیخ مفیدمرسلات 
، ۴ج: ق١۴١٣علامـه حلـی، (مجهول بودن راویانش ضـعیف خواهـد بـود؛ درمقابـل، بعضـی 

البته دو . هستند شیخ مفیدقائل به حجیت مرسلات  )٣٩۴، ص۴ج: ق١۴١۶؛ همدانی، ١٧ص
  :وجود دارد شیخ مفیدن گوناگون دربارۀ حجیت مرسلات بیا

ثقه است مرسـلات او ماننـد  شیخ مفیداین است که چون  )علامه حلی، همان(بیان اول 
 )۵۶، ص٢ج: ق١۴٣٧سیسـتانی، (به این بیان اشکال شده اسـت . شود مسنداتش پذیرفته می

کـه وی در آنچـه نقـل  ، مانند هر ثقۀ دیگری، ایـن اسـتشیخ مفیدکه مقتضای ثقه بودن 
گوید فـلان شـخص بـرای  به این صورت که وقتی در مستندات می: کند، تصدیق شود می

شود و در مرسلات نیز در نقـلِ اینکـه فـلان روایـت  من نقل کرد، این گفتۀ وی تصدیق می
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شود؛ پس ثقه بودنِ ناقلِ خبر مرسله، هـیچ  دست او رسیده، تصدیق می صورت مرسله به به
به ثقه بودنِ راویان محذوف در مرسله ندارد، مگر اینکه ناقل خبر ثقه متعهد باشد اقتضائی 

  . ثابت نیست شیخ مفیدکه از غیرثقه ارسال نکند؛ این مطلب دربارۀ 
ایـن اسـت  )٣٩۴، ص۴ج: ق١۴١۶همـدانی، ( شیخ مفیدبیان دوم برای حجیت مرسلات 

 ،7د جزمـی یـک قـول بـه امـاماز روایت صحیح نیز اقوا است؛ چون اسـنا اومرسلات  که
قطـع در نـزد  طور به 7ظاهر در این است که این قول امام ،بدون استناد آن به یک روایت

بـه  .ادعای تواتر آن را کرده باشـد اوشود که  منزلۀ روایتی می ؛ پس بهثابت است شیخ مفید
چیـزی کـه اسـناد  که بیشترین )۵٧، ص٢ج: ق١۴٣٧سیسـتانی، (این بیان اشکال شده است 

اطمینـان ناقـل بـه صـدور ایـن روایـت از . ١ :یکی از این دو امـر اسـت ،جزمی دلالت دارد
اسناد جزمی دلالتی بر امر  ،که آشکار است طور همان. ثقه بودن راویان حدیث. ٢؛ 7امام

به صدور روایت بـرای  شیخ مفیداطمینان زیرا  ،نیست امر نخست نیز ثمربخش. دوم ندارد
  . نیستن معتبر حققادیگر م

در مواردی کـه : بتوان ارائه داد شیخ مفیدشاید بیان سومی هم برای حجیت مرسلات 
 7روایت را نقل کرده است، به صدور این روایـت از امـام »7امامقال «با تعبیر  شیخ مفید

الحـس،  ةبا تمسک به اصال ،حس یا حدس است یا شهادت داده است و چون این شهادتْ 
همچنـین، . ؛ درنتیجه، روایت مستند به حسِ فرد ثقـه حجـت اسـتشود میبر حس حمل 

نزدیـک  شیخ مفیدگیرد که زمان  از آنجا نشئت می شیخ مفیداحتمالِ حسی بودن شهادت 
آورِ  حسی اطمینـان قراینالسند و  طور قطع روایات صحیح است و به :عصر به معصومان

ده است و احتمـال دارد ایـن نقـل جزمـی و دست ما نرسی فراوانی در عهد ایشان بوده که به
های بیان اول و دوم به ایـن  اشکال. حسی بوده باشد قراینشهادت ازروی همین روایات و 

توان به دلالت آن، که  حجت خواهد بود و می شیخ مفیدبیان وارد نیست؛ درنتیجه، مرسلۀ 
  .حرمت است، اخذ نمود

نهـی اسـتفاده  از مـادۀ شـیخ مفیـد ۀمرسلدر دربارۀ بررسی دلالت روایت هم باید گفت 
منتظری، (در حرمت دارد ظهور  ،ینه اند که مادۀ بیشتر فقیهان و اصولیان قائل .شده است

، ولـی در )١٠١، ص١ج: ق١٣٧۵؛ مظفر، ٢٠۴، ص١۴ج: ق١۴١٣؛ روحانی، ۵٧٠، ص٢ج: ق١۴١۵
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ل شـده صادر نشده اسـت؛ بلکـه فقـط نقـ 7از امام صادق» نهی«بحث، لفظ  ِروایت محل
با  7رو، ممکن است نهیِ صادرشده از امام اند؛ ازاین نهی فرموده 7است که امام صادق

ظهـور  7شده در بیـان امـام صادر شده باشد و آن لفظِ استعمال» نهی«لفظی غیر از لفظ 
درنتیجـه، روایـت ازنظـر دلالـت بـر حرمـت یـا کراهـت، . در کراهت داشته باشد نه حرمـت

  .توان ادعا کرد این روایت ظهور در حرمت دارد مجمل خواهد بود و نمی

  مسلم و مرسلۀ شیخ مفید صحیح محمدبن میانجمع . ٣ـ٢ـ٣

 کنند که نباید بنایی بلنـدتر اثبات می کعبهگمان، این شأن شرعی را برای  این دو روایت، بی
 درکنار آن ساخته شود و دلالتی واضح بر مرجوح بودن ساخت چنـین بنـایی دارنـد، کعبهاز 

تأمـل اسـت؛  ِولی اینکه بتوانند چیزی بیش از کراهت را برای این عمل اثبـات کننـد، جای
اجمـال دارد، و صـحیح  ، که ازجهت دلالـت بـر حرمـت یـا کراهـتْ شیخ مفیدچون مرسلۀ 

  .شود صدر روایت حمل بر کراهت می ینۀقر  بهنیز  مسلم بن محمد

  اصل عملی در مسئله. ۴

: ق١۴١١عـاملی، ( اند دانسـته اصل عـدم تحـریم را جـاری مسئله،به کراهت در این  قائلان
ـــائی، ٢۵٧، ص٨ج ـــی، ۴٣٢، ص١ج: ق١٣٧٧؛ طباطب ـــلدر. )٣١٢، ص١٣ج: ق١۴١۵؛ نراق  ،مقاب

، ١ج: ق١٣٨٧فخرالمحققین، ( اند مسئله را مجرای اصل احتیاط دانستهاین  ی از فقیهانبعض
  .)٣١٩ص

اسـت کـه از  )علـت اجمـال نـص هبـ(مسئلۀ موردِبحث، بین حرمت و کراهت شک در 
، اصـولیان بـه برائـت، و یمـکمیـۀ حیدر شبهۀ تحر . ادیق شبهۀ تحریمیۀ حکمی استمص

. )٣٨٨، ص٣ج: ق١٣٧۶؛ نـائینی، ٣۶۵، ص١ج: ق١۴١۶انصـاری، (اط معتقدند یاخباریان به احت
، حکـم کراهـت و مقتضـای شـک بـین حرمـت و کراهـتمقتضای جریان اصل برائت در 

ای کـه اصـولیان  طبق ادله گمان، باوجوداین، بی. یاط، حکم حرمت استجریان اصل احت
: ق١۴١٨صـدر، ( قول صـحیح اسـت قول به برائتْ  ،اند و ادلۀ اخباریان را رد کرده  اقامه کرده

ه یـرد فیـ یء مطلق حتّ  یلّ شک«مانند حدیث  ،اصل برائت ی از ادلۀبعض ،بله .)٣٨٩، ص١ ج
 ،جهـت اجمـال نـص، در شبهۀ تحریمیۀ حکمیـه، از )١٧۴، ص ٢٧ج: ق١۴٠٩عاملی، (» ینه
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، اگرچـه دلالـت آن نهی وارد شده اسـتاین قسم از شبهۀ تحریمیه جاری نیست؛ چون در 
اصل برائـت در ایـن  باوجوداین، دیگر ادلۀ. )٣٧۶، ص١ج: ق١۴٢٨آخوند قمی، (مجمل است 
  .اند مسئله جاری

در اطـراف آن  کعبـهنتیجه آنکه، درصورت جریان اصل برائت، ساخت بنـای بلنـدتر از 
مکروه خواهد بود؛ درصورت جریان اصل احتیـاط نیـز حکـم سـاخت چنـین بنـایی حرمـت 
. خواهد بود؛ البته، بنابر این پژوهش، اصل جاری در مسئلۀ موردِبحث، اصل برائـت اسـت

در اطـراف  کعبهاهت برای ساخت بنای بلندتر از بنابراین، مقتضای اصول عملیه، حکم کر 
  .آن است

  و اطراف کعبه منظور از بنا. ۵

علت مطلق بودن، ظهور در ایـن دارد کـه سـاخت بنـای بلنـدتر از  ، بهمسلم محمدبنروایت 
بر آنکـه  ولی علاوه ؛) ٣١٢، ص١٣ ج: ق١۴١۵نراقی، (موردِنهی است  مکهو غیر  مکهدر  کعبه

مقیـد ایـن  نیز شیخ مفید وایت، مسبوق و متبادر به ذهن نیست، مرسلۀچنین برداشتی از ر 
  .کند می مکهاطلاق است و نهی را مختص به شهر 

حتـی  ،خانـه و غیـر خانـهبنا دربردارندۀ  ،شیخ مفیدو مرسلۀ  مسلم محمدبندر صحیح 
نْ ( شـیخ صـدوق، ولـی نقـل دوم )همـان( شود نیز می مسجدالحرامیوارها و بناهای تابع د

َ
أ

ظهور در این دارد که بنای موردِنهی، بنای شخصی است و دیوارها )  عْبَةِ کَ رْفَعَ بِنَاءَهُ فَوْقَ الْ یَ 
نْ ( شـیخ طوسـینقـل سـوم . گیـرد را دربر نمی مسجدالحرامو توابع 

َ
اءً فَـوْقَ بِنَـاءِ رْفَـعَ بِنَـیَ أ

ای بــالای  ، یعنــی طبقــهکعبــهنیــز ظهــور در ایــن دارد کــه ســاخت بنــا در بــالای )  عْبَــةِ کَ الْ 
در این است که بنـایی » رْفَعَ یَ «و ظهور لفظ  )همان(ساختن، موردِنهی است  کعبهساختمان 

باشـد؛ پـس بنـایی کـه ارتفـاع  کعبـهموردِنهی است که ارتفاع دیوارهای آن بیشتر از ارتفاع 
سـاخته شـده و درنتیجـه،  کعبـههـای اطـراف  دیوارهای آن کمتـر اسـت ولـی بـر روی کوه

  .) ٢٧٩، ص۶ ج: ق١۴١۶فاضل هندی، (و بلندتر از آن است، موردِنهی نیست  کعبهبه  مشرف

شـود کـه بنـای مرتفعـی  باوجوداین، از دلیل تعظیم شـعائر چنـین بـه ذهـن متبـادر می
گـردد، و  کعبـه به مشـرفطـوری کـه  ، بـهباشـد بلنـدتر کعبهنهی است که از مرجوح و موردِ 
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بلندتر باشـد و چـه  کعبهدیوارهای این بنا از  چه ،حال :را ازبین ببرد کعبهو اعتلای برتری 
های اطراف باشد و چه غیر آن؛ چه شخصی باشـد و چـه از  هبر روی کو تر؛ چه این بنا کوتاه
  .شود از آنجا دیده می کعبهباشد یا در مکانی باشد که  کعبهنزدیک ؛ مسجدالحرامتوابع 

  سلامیوظیفۀ حکومت ا . ۶

، و حفظ باطل برپایی سنت و سرنگونی وظایف حاکم اسلامی ، یکی ازآیات و روایاتبرپایۀ 
، کوشـش در حاکم اسـلامی دیگرِ یفۀ وظ ؛و زیاده و نقصان است ،از تغییر و تأویل ها سنت

ق ١۴٠٩، یمنتظـر ( گسترش انواع منکر است و مبارزه با آن معنای وسیع گسترش معروف به

افـراد جامعـه اسـلامی  بـا دیگـر هرچند حاکم اسلامی در این دو وظیفـه .)٢٢، ص٢ج: الف
، ٩ج: ق١۴٠۴الحدیـد،  ابی ؛ ابن۴١: حـج( لفظیـه لۀحکم عقل و برخی اد  ، ولی بهمشترک است

 تعظیم شعائر الهـی. این دو وظیفه، مسئولیت بیشتری دارد دربرابر حاکم اسلامی )٢۶١ص
از مصادیق مشـخص سـنت و معـروف اسـت؛  چه واجب و چه مستحب،با همۀ مراتب آن، 

شعائر اسـلامی،  برپایی. ترویج و تبلیغ و اجرای آن است ی موظف بهحاکم اسلام ،بنابراین
 برپایی حتی در برخی مصادیق. حاکم اسلامی است برعهدۀ پیش از هر شخص و گروهی،

را  ها اسـتحباب اسـت، بـر حـاکم اسـلامی واجـب اسـت کـه مـردمآن که حکم اولی ،شعائر
کلینـی، ( 6ماننـد زیـارت رسـول اکـرم :کنـد آن شـعائر مسـتحبی مجبور به برپـا نمـودن

؛ ٢٨۵، ص ١ج: ق ب١۴٠٧شیخ طوسـی، ( اذان در بلاد اسلامی و اقامۀ )٢٧٢، ص۴ ج: ق١۴٠٧

بایـد  بحـث نیـزمسـئلۀ موردِ در . )١٠۶ص: ق١۴١٠؛ احسـایی، ٣۴٠، ص١ج: ق١۴٠٠شهید اول، 
شـهر ، ولی در اطراف آن، کراهت است کعبهبلندتر از  ایبن ساختِ  چه حکم اولیِ اگر  گفت
تـرین سـنن و  به رعایت کوچـکجایگاه سزاوارترین هم  مکان است و ترین مقدسهم  مکه

بـراین، چـون حکومـت  افزوناسـت؛  و مکروهـات ها بدعت ترینو دوری از کم ،مستحبات
لازم  منصـبانش صاحببـر ، عائر، مسـئولیتی عظـیم برعهـده دارداسلامی نیز در تعظیم شـ

و اجازۀ سـاخت  دناین قانون را لحاظ کن مکهشهر  سازیِ مسکن و شهر  است که در قوانین
  .دندر اطراف آن را نده کعبهبنایی بلندتر از 
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  گیری نتیجه

اباحـۀ سـاخت بنـای » الناس مسـلطون علـی امـوالهم«بیان شد که مقتضای اطلاق ادلۀ 
عمومات ادلـۀ تعظـیم شـعائر، مقیـد ایـن اطلاقـات  در اطراف آن است؛ ولی کعبهبلندتر از 

نتیجۀ بررسی دلالت . کند است و ثبوت حکم کراهت برای ساخت چنین بنایی را اقتضا می
است و حتـی  کعبهادلۀ خاص در مسئله نیز ثبوت حکم کراهت برای ساخت بنای بلندتر از 

در فقه اهل . تمقتضای اجرای اصل عملی نیز حکم کراهت برای ساخت چنین بنایی اس
سنت، وجود شش روایت، که بعضاً بنابر مبنای خودِ اهل سنت معتبر هستند، حجت را بـر 

سـاخت بناهـای . کم مکروه است دست کعبهکند که ساختن بنای بلندتر از  ایشان تمام می
درپایان، باید توجـه داشـت . نیز منافات دارد کعبهتسمیۀ  حتی با وجه کعبهمرتفع در اطراف 

لـزوم  ، کراهـت اسـت، ولـیکعبـه بـه این نـوع تعظـیم نکردن رعایت چند حکم اولیِ که هر 
که اعظـم شـعائر الهـی  ،کعبه دربارۀ خودِ  رعایت مکروهات و مستحبات در حرم امن الهی

، اسـلامی بـودن اسـت حکومتی کـه مـدعیِ . خواهد بودبا تأکید بیشتری نیز همراه است، 
    .اردتر د این حکم مسئولیتی سنگین دربرابر
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  کتابنامه

  
 قرآن کریم* 
تبـة ک، مقـم ،دیـالحد یشرح نهج البلاغـة لإبـن أبـ، )ق١۴٠۴(هبةالله  دبنید، عبدالحمیالحد ابی ابن .١

  .یالنجف یالله المرعشةیآ
 یالمصنف ف، )ق١۴٠٩(خواستی العبسی  بن عثمان بن میابراه محمدبن بن ر عبداللهکبه، ابوبیش ابی ابن .٢

 .تبة الرشدک، م، ریاضث والآثاریالأحاد
  .انیلیقم، اسماع، ث و الأثریب الحدیغر  یة فیالنها ،)١٣۶٧(محمد  بن ر، مبارکیاث ابن .٣
قم، دفتر انتشـارات ، یر الفتاو یلتحر  یالسرائر الحاو ، )ق١۴١٠(احمد  منصوربن س، محمدبنیادر  ابن .۴

 .یاسلام
شـرح  یفـتح البـار ، )ق١٣٧٩(حجر ابوالفضل عسقلانی شـافعی  بن علی حجر عسقلانی، أحمدبن ابن .۵

  .دار المعرفة ،، بیروتیح البخار یصح
  .انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی ،قم، س اللغةییمعجم مقا، )ق١۴٠۴() فارس احمدبن(فارس  ابن .۶
تب کدار ال ،، بیروتمیر القرآن العظیتفس، )ق١۴١٩(ر قرشی یثک بن عمر بن لیکثیر، ابوالفداء اسماع ابن .٧

 .ضونیب یة، منشورات محمد علیالعلم
ة یتب العربکاء الیدار إح ،، قاهرهسنن ابن ماجة، )ق١٣٧٣(نی ید قزویز ی بن الله محمدماجه، ابوعبد ابن .٨

 .یالحلب یالباب یسیصل عیـ ف
  .، دار الصادربیروت، لسان العرب، )ق١۴١۴(رم کم منظور، محمدبن ابن .٩
 ،، قـمةیـمـذهب الإمام یة علـیـالأقطـاب الفقه، )ق١۴١٠( یعل جمهور، محمـدبن یبا ، ابنییاحسا .١٠

  .ینجف یه مرعشاللّ  تیتابخانه آکانتشارات 
 .يقم، مجمع الفکر الإسلام، قلائد الفرائد، )ق١۴٢٨( یرجبعل بن رضا، غلامیآخوند قم .١١
هـا یة ومـا جـاء فکـأخبار م ،)ق١۴١۶( )ی غسانی مکیزرقا احمد بن عبدالله د محمدبنیابوالول(ازرقی  .١٢

  .، دار الأندلس للنشربیروت، ثارمن الآ 
  . ، دار إحیاء التراث العربیبیروت، ب اللغةیتهذ، )ق١۴٢١(احمد  بن، محمدیازهر  .١٣
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 .یخ اعظم انصار یت شبزرگداش ینگره جهانکقم،  ،کتاب الطهارة، )ق١۴١۵( ی، مرتضیانصار  .١۴
 .، انتشارات اسلامیقم ،فرائد الأصول، )ق١۴١۶( _____________ .١۵
 .، قم، الهادی)یللبجنورد(ة یالقواعد الفقه، )ق١۴١٩( یآقابزرگ موسو  بن دحسنی، سیبجنورد .١۶
قـم، دفتـر انتشـارات ، الحـدائق الناضـرة ،)ق١۴٠۵(م یابراه احمدبن بن وسـفی، آل عصفور، یبحران .١٧

  .یاسلام
  .، دار التفسیرقم، العمرة و الحج کمناس یب فیالتهذ، )ق١٣٨١(، جواد یزیتبر  .١٨
  .یقم، دفتر انتشارات اسلام ،خمس رسائل، )ق١۴٠۴(، عبدالله یجوادی آمل .١٩
، دار بیـروت ،نیحیالصـح یعل کالمستدر ، )ق١۴١١(ی ور عبدالله نیشاب م، ابوعبدالله محمدبنکحا  .٢٠
  .ةیتب العلمکال
  .:البیت آلمؤسسه قم، ، عةیوسائل الش، )ق١۴٠٩(حسن  ، محمدبنیحر عامل .٢١
اء آثـار الإمـام یـ، مؤسسـة إحقـم ،یموسوعة الإمام الخـوئ، )ق١۴١٨( یدابوالقاسم موسو یس ،یخوئ .٢٢

  .یالخوئ
مؤسســة  ،، بیـروتر أعـلام النـبلاءیسـ، )ق١۴٠۵(احمـد  ن أبوعبداللـه محمدبنیالد ذهبـی، شـمس .٢٣

 .الرسالة
 .، دار الکتابقم، 7فقه الصادق، )ق١۴١٣( یروحان ینیصادق حسدیروحانی، س .٢۴
ر للطباعـة یـر الخدا ،، دمشـقیأصول الفقه الإسـلام یز فیالوج، )ق١۴٢٧( یلی، محمدمصطفیزح .٢۵

 .عیوالنشر والتوز 
  .پرداز یرا ی، مؤسسه پژوهشقم، )یزنجان(اح کتاب نک، )ق١۴١٩( یر یشب یموسدی، سیزنجان .٢۶
ـ دفتـر مؤسسـه المنـار  ،، قـم)یللسـبزوار (ام کـمهـذّب الأح، )ق١۴١٣( یدعبدالاعلی، سـیسبزوار  .٢٧

  .هاللّ  تیحضرت آ
 .سسه ام القری للتحقیق و النشر، مؤ، بیروتقائدة الشعائر الدینیة، )ق١۴٢۴(سند، محمد  .٢٨
  .العربی، دار المؤرّخ بیروت، قبسات من علم الرجال، )ق١۴٣٧(سیستانی، محمدرضا  .٢٩
  .انیقم، انصار ، )یللشاهرود(تاب الحج ک، )ق١٣٩۴( ینیحس یعل دمحمودبنی، سیشاهرود .٣٠
  .دیمف یفروش تابک ،قم ،القواعد و الفوائد، )ق١۴٠٠( )یکم بن محمد( د اولیشه .٣١
  .یغات اسلامی، دفتر تبلقم، ت الإرشادکشرح ن یة المراد فیغا، )ق١۴١۴( _____________ .٣٢
  .ةیلاممؤسسة المعارف الإس ،، قمالأفهام کمسال، )ق١۴١٣() یعل بن نیالد نیز ( ید ثانیشه .٣٣
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 .ی، دفتر انتشارات اسلامقم، هیحضره الفقیمن لا ، )ق١۴١٣( )هیبابو بن یعل محمدبن(شیخ صدوق  .٣۴
 . یداور  یفروش تابک ،، قمعلل الشرائع، )ق١٣٨۵( _____________ .٣۵
تــب کتهــران، دار ال، امکــب الأحیتهــذ، )الــف ق١۴٠٧( )حســن ابــوجعفر، محمــدبن( یشــیخ طوســ .٣۶

 .ةیالإسلام
 .یقم، دفتر انتشارات اسلام ،الخلاف، )ب ق١۴٠٧( _____________ .٣٧
اء یـة لإحیتبـة المرتضـوکالمتهـران،  ،ةیفقه الإمام یالمبسوط ف، )ق١٣٨٧( _____________ .٣٨

  .ةیالآثار الجعفر 
المحقـــق تبـــة ک، قـــم، معة و أصـــولهمیتـــب الشـــکفهرســـت ، )ق١۴٢٠( _____________ .٣٩

 . یالطباطبائ
خ یهـزاره شـ ینگـره جهـانک، قم، المقنعة ،)ق١۴١٣() یبر کنعمان ع محمدبن محمدبن(د یمفشیخ  .۴٠

 .دیمف
بیـروت، دار ، شرح شـرائع الإسـلام یلام فکجواهر ال ،)١٣۶٢( )ینجفحسن محمد( صاحب جواهر .۴١

  .یاء التراث العربیإح
 .یانتشارات اسلام، قم، علم الأصول یدروس ف، )ق١۴١٨( صدر، محمد باقر .۴٢
  .ی، بیروت، دار الهادشرح شرائع الإسلام یة المرام فیغا، )ق١۴٢٠) (نیحس(حسن  بن ، مفلحیمر یص .۴٣
 .:البیت آل، مؤسسه قم، )مةیط ـ القد( اض المسائلیر ، )ق١٣٧٧( یدعلیطباطبائی، س .۴۴
  .فروشی مرتضوی کتابتهران، ، نیمجمع البحر ، )ق١٣٧۵(مد مح بن نی، فخرالدیحیطر  .۴۵
 ،، بیروتشرح عبادات شرائع الإسلام یام فکالأح کمدار ، )ق١۴١١( یموسو  یعل بن ، محمدیعامل .۴۶

  .:البیت آلمؤسسه 
، ق المـذهبیـتحق یالمطلـب فـ یمنتهـ، )ق١۴١٢() یمطهـر اسـد  بن وسفی بن حسن(علامه حلی  .۴٧

  .ةی، مجمع البحوث الإسلاممشهد
 .ی، قم، دفتر انتشارات اسلامعةیام الشر کأح یعة فیمختلف الش، )ق١۴١٣( _____________ .۴٨
  .:البیت آل، قم، مؤسسه )ثةیط ـ الحد( رة الفقهاءکتذ، )ق١۴١۴( _____________ .۴٩
 .، قم، دفتر انتشارات اسلامیمانیام الإ کأح یإرشاد الأذهان إل، )ق١۴١٠( _____________ .۵٠
، ت القواعـدلاکحل مشـ ینز الفوائد فک، )ق١۴١۶( ینیمحمد اعرج حس بن نیدالدیدعمی، سید یعم .۵١

 .یات اسلامدفتر انتشار  ،قم
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، دفتـر قـم، امکـشـف اللثـام و الإبهـام عـن قواعـد الأحک، )ق١۴١۶(حسن  ، محمدبنیفاضل هند  .۵٢
 .یانتشارات اسلام

م الـدهر یقـد یة فـکـأخبار م، )ق١۴١۴( هیکی فا کم  عباس بن اسحاق فاکهی، أبوعبدالله محمدبن .۵٣
 .بیروت، دار خضرش، یالله دهالملک عبد عبددکتر  تحقیقِ ، ثهیوحد

، لات القواعـدکشـرح مشـ یضاح الفوائـد فـیإ، )ق١٣٨٧() وسفی بن حسن محمدبن(ن یفخرالمحقق .۵۴
 .انیلیقم، اسماع

  .، دار الهجرهقم ،نیتاب العک، )ق١۴٠٩(احمد  بن لی، خلید یفراه .۵۵
، دار قـم، یر للرافعـیـبکب الشـرح الیـغر  یر فـیـالمصـباح المن، )ق١۴١۴(محمـد  ، احمدبنیومیف .۵۶

  .الهجره
 .ی، مطبعة باقر قم، تاب الحجک، )ق١۴١۵( ییدحسن طباطبای، سیقمّ  .۵٧
ــیلک .۵٨ ــدبنین ــوجعفر، محم ــوب ی ، اب ــال، )ق١۴٠٧(عق ــلام ـط ( یافک ــران، )ةیالإس ــب ک، دار الته ت

  .ةیالإسلام
  .، وزارت ارشاد اسلامیتهران، یوفکر فرات الیتفس ،)ق١۴١٠( میابراه بن ، فراتیوفک .۵٩
تابخانـه کقـم، ، ب الأخبـاریفهم تهـذ یار فیملاذ الأخ، )ق١۴٠۶( یمحمدتق محمدباقربن، یمجلس .۶٠
 .ینجف یالله مرعش ةیآ
  . یاء التراث العربیبیروت، دار إح ،)روتیب ـط ( بحار الأنوار، )ق١۴٠٣( _____________ .۶١
مؤسسة  ،قم، ةیفقه الإمام یالمختصر النافع ف، )ق١۴١٨() حسن ن، جعفربنیالد نجم(محقق حلی  .۶٢

  .ةینیالمطبوعات الد
 .انیلیقم، اسماع، مسائل الحلال و الحرام یشرائع الإسلام ف، )ق١۴٠٨( _____________ .۶٣
 .یز نشر علوم اسلامک، مر تهران ،قواعد فقه، )ق١۴٠۶( یدمصطفیمحقق داماد، س .۶۴
 .:البیت آل، قم، مؤسسه شرح القواعد یجامع المقاصد ف، )ق١۴١۴) (نیحس بن یعل(محقق کرکی  .۶۵
  .لإحیاء التراث :البیت آل، مؤسسه مشهد، الطراز الأول، )ق١٣٨۴(احمد  بن خان ی، علیمدن .۶۶
  .ی، دفتر انتشارات اسلامقم، ةین الفقهیالعناو، )ق١۴١٧( ینیحس یعل بن رعبدالفتاحیدمی، سیمراغ .۶٧
  .بیروت، دار الفکر، تاج العروس، )ق١۴١۴(محمد  بن ، محمدید یزب یمرتض .۶٨
، مؤسسـة بیروت، أسماء الرجال یمال فکب الیتهذ، )ق١۴٠٠( وسفی بن عبدالرحمن بن وسفیمزی،  .۶٩

 .الرسالة
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 .، اسماعیلیانقم، أصول الفقه، )ق١٣٧۵(مظفر، محمدرضا  .٧٠
، نشـر قـم، ةیه و فقـه الدولـة الإسـلامیة الفقیولا  یدراسات ف، )الف ق١۴٠٩( یعل نیمنتظری، حس .٧١

 .رکتف
ترجمــۀ محمــود صــلواتی و  ،یومــت اســلامکح یفقهــ یمبــان، )ب ق١۴٠٩( _____________ .٧٢

  .هانکی، مؤسسه قمابوالفضل شکوری، 
  .  رک، نشر تفقم،  اسب المحرمةکالم یدراسات ف، )ق١۴١۵( _____________ .٧٣
 .، جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیهقم، فوائد الأصول، )ق١٣٧۶(ن ی، محمدحسینینائ .٧۴
ة بقـم، یـلمالحـوزة الع ین فـیجماعـة المدرسـ ،، قـمیرجال النجاش، )١٣۶۵(  یعل ، احمدبنینجاش .٧۵

 .یمؤسسة النشر الإسلام
انتشـارات قـم، ، ضـاح تـرددات الشـرائعیإ ،)ق١۴٢٨( )یدر زهـ بن ن جعفـریالـد نجم(ن حلی یالد نجم .٧۶

 .ینجف یالله مرعش ةیتابخانه آک
مؤسسـه  ،، قـمعةیام الشـر کـأح یعة فـیمسـتند الشـ، )ق١۴١۵( یمحمدمهـد  بن احمد ی، مولینراق .٧٧

  .:البیت آل
ــور  .٧٨ ــین ــتدر  ،)ق١۴٠٨( یمحمدتق بن نی، حس ــائل کمس ــتنبط المس ــائل و مس ــمالوس ــة  ،، ق مؤسس

 .اثاء التر یحلإ  :البیت آل
، ح مسـلم بـن الحجـاجیالمنهاج شرح صـح، )ق١٣٩٢( شرف بن ییحین یالد ییا محیر ک، أبوز یالنوو  .٧٩

 .یاء التراث العربی، دار إحبیروت
ء التـراث و ایـة لإحیـمؤسسة الجعفر  ،، قمهیمصباح الفق، )ق١۴١۶( یمحمدهاد بن ، آقارضایهمدان .٨٠

  .یمؤسسة النشر الإسلام




